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 میدان عاشقی 

 بهناز علی پور گسکری 

 رشت، یک شهر، بیست داستان« گردآوری کیهان خانجانیی »از مجموعه 

 

 

ی پسفت، ی خ متگزار ادارههادر دسفت  ،جاروی مکن ه  ۱۳۹۸اسفنن    ۲۷در تاریخ  

دامن    ،نامه را از زیر کم  بایگانی بیرون کشی . زن جوان  ،واقع در می ان شهرداری رشت

 رز و غبار را از تن نامه برداشت.پای کم  نشست و قشر ضخیم پُ ،مانتو را جمع کرد

  ۱/۲بازار، خیابان شریعتی، پلاکی پیلراسته ،رشت زیار سلامت، :فرستنده  

 ۲/۱خیابان گیشا، کوچه ششم، پلاک ،تهران ،امینا نوری :گیرنده 

  کم   و  کوفت  هم  به را هادسفت ان اخت، صفن و   داخل  را  نامه  جوان گذارِخ مت  

 ،شفناختنمی نآ  رسفم  و  بود  نکرده عاشفیی  محتمل  که  او  .دیوار سفمت  داد هل  را  آهنی

 آتشی را تازه کن .  ،ستری دیرن هخاک زدن هم بر با توانستمی

  بلن قامتِ  بانِدی ه  ،ر وصفل و هجرانی دیگر آغاز شف . منچنین بود که ح یث مکرّ

ی امینا و زیار به روایت قصففه  ،ماهفشففرده بر سففین  ،با کلی های شففهر  ،شففهرداری  می انِ

نشستیم   ،باز  چشمِ  هاهای سنی  با چارق های سرخ و دهعمارت  نشستم و آنگاه تن به تنِ

  ،تهی از آدمیان   یِهترس خورد به تماشففای ورود امینا. تماشففایی که این روزها در شففهرِ

ها منجم  و نیاشففی هاو در عکس  ،ما که صفف  سففاژ سففویه بودیم و نبودیم  .ی داردحظّ

یم. در تن شهر ویروس خوفناکی جولان اهش  میجویانه ناظران احواژ آدش یم، تلافیمی

گوی : »نه،  میعمارت بزرگ شهرداری    .تراش  میهایش را  ده  و ته و توی شهر و آدممی

 دیگری است.«  یهی پس آن نیست؛ پ ی  هاماضی و قحطی این مرض از جنس طاعون

ها در  ثافتن  و بلاوارمیبی غسفل و کنن در قبرها فرو   ،ی مهر و موم شف ههامرده

تکثیر    هفاو اداره  هفای سفففیفاه بر سفففر در خفانفههفاگیرنف  پفارچفهگورهفای جمعی جفای می

اگر  هنوز   .موسففییی می ان اسففتی حسففرت، این روزها نواخت هاشففون . آه و لابهمی

، و  هفاسفففنگنر  بر   یشفففان راهفابفه حتم گفام  ،آن مردگفان را بفه خفاطر نیفاوردیم یهچهر
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یم. های و  اهاشففتدیشففان را در خلل و فرپ پیکر سففیمانی مان محنو   هاصفف اها و ننس

ا را هوی قلب امینا و زیار، سففکوت و بی قراری سففرداروا و انگیین، عشففا میرزا و حوّ

ده   میپشفت می ان را نشفان    ،ی اسفت در ما. عمارت بزرگ تکیه بر باداهغلغل  و  یماهدی  

ل بود  سی  آقا جعنر زدن ؛ عنیریب مسجّ  یهعما را که روی قبرستان و بی  غرد: »پیِمیو  

گرفتار شود. آخر تا به کی مردگان پاکوب زن گان باشن  و زن گان   هاشهر به ننرین مرده

 فخرفرو  می ان؟« 

اشففف  بفه  پفترین عکفاس رشفففت بفایف  پوزخنف  بزنف  و آب دهفانش را بیمتنف یس قف ی

عمارت دنیا و اهرام   یهمعمارت، و بگوی : »مگر ه  این چشمان درشتِ  ،ی چوبیهاپنجره

 «ن ؟اهی دیروزی و امروزی بر کالب  مردگان بر پا نش  هاو برپ

ده . حتم عکاس میلرزد و او به تأنی سففر تکان سففرخ عمارت با باد می  شففیروانیِ

رفت تا شفففهر خالی و  میمی انمان اگر اینطور چسفففبی ه به زمین سفففن  نشففف ه بود،  

 ی امینا و زیار را برای آین گانش ثبت کن . خاطره

دونف . دو رقفاصفففک گوژ و  پی هم میمیئی من در وصفففل و هجرانی داهفاعیربفه

، آون  را هاخاطره  وان بر تلِّی دو عاشففا می ان، دَهاحرفیعنایتی به گرمبی  ،سففرخو  

اما   .می ان شفهر صفلا در ده    یِتی آن در خلوهادارن  هر سفاعتی به تع اد شفمارهمیوا

مانم که پس از خبردار  سففت و من به سففربازی میاهزمان دیگر از دسففت شفف    منطاِ

راوی    جایی زمانِدارد با جابهسففت و خیاژ  اهتدسففتور آزادبا  گرف  ،ایسففتادنی طولانی

بیراه نیسفت بگوییم    .ناصفاد  روایتی باشف  که از پایانش هم بیم دارد و هم مشفعوا اسفت

، و خروارها هاپشیمانی  ،امی ها و آرزوها  ،یماهبع  از صف  سفاژ که تن به تن آدمیان سایی  

یم کینه  اه  خود آدمیانی ش   .ستاهحس ، شیطنت و شرارت در نسوپ پیکرمان حلوژ کرد

گردانم به جایی که امینای بیسفت سفاله به  را بر می  هاعیربه  ،توز. با سفرعتی خلاا انتظار

گذارد و تپش قلبش سفن  به سفن  و  میگام    ،ی می انهافر  بالی پر بر سفن سفبک

رسف . و آنجا که زیار با ان ام محکم بیسفت و شفش سفالگی و سفبیل میآجر به آجر به ما 

آورد، شفوری در ما میرا به لرزه   هافر  یش سفن هاآهن  ق م  ،هالب پشفتِ خوابی ه بر

یم به سففیا  اهمات آدمیان شفف  می نیسففت اگر راوی حیات و  اهگیرد. بر ما خردمیجان 
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گوی : »اگر هیئت انسفانی میآی  و  میعمارت بزرگ همچون مادری به کمک   .خودشفان

یم ح یث وصففل و هجران بسففیار اهاگر عاشففیی نکردیم، و  اهتن اریم خوی انسففانی یاف

 یم.« اهدی  

نامه را در جای درستش ان اخته باش  امینا پس از سی    پستِ  یهادار  اگر خ متگزارِ

و پنج سفاژ خود  را به می ان خواه  رسفان ؟ در قاموس آدمیان احتماژ رخ دادن یک 

کنیم. امینا که بیای  در ضففلع میپیشففام  همواره در نوسففان اسففت ولی ما آن را محیا  

سففت اهتاب نئون نوشففتشففب  بین  که بر چراغِمیزیار سففلامت را   یهشففرقی می ان مغاز

طلافروشفی امینا. او در دو سفوی حرا اوژ و آخر نام خود  تصفویر دو الماس برجسفته  

 پس او را با خشفم  .شفودرا هم خواه  دی . امینا که بیای  سفوز حسفرتش آهن  می ان می

سفت؛ لاغر اهامینا با ماسفکی بر چهره ایسفتاد  .کنیمو خشفونتی انسفانی به می ان احرفار می

چرخ  میگویم. دور خود   آم  میورود  را با شفانزده ضفربه خو   .ک و پریشفاننُو تُ

زنیم  میکن ، و ما گرداگرد  حلیه  میی نشفسفته در طوقی کبود ما را مرور  هاو با چشفم

کنیم. عمفارت بزرگ  میچفاژ شففف ه را پیش چشفففمفانش حفاضفففر   ی رفتفه وهفاو خفاطره

 ی مهمانِهاق م  آبی را زیرفرست  و نرمهمیی باران را از لچک سرخش به ناودان  هاقطره

 کن . پهن می

کن  و تا جان امینا با گامهای کوتاه و خسفته سفنر  را به گرداگرد می ان آغاز می

کن   ی تازه رویی ه را دوره میهاخامو  و موزه و مغازهنمای  دارد می ان شهرداری و آب

کن  و ماسفک را پایین جلوی طلافروشفی زیار مکث می  ،او در هر دور  .کن  و باز دوره می

  را خالی کن . باران از پس غیبتی کوتاه دیگر بار اهکشففف  تا محتمل سفففوز سفففینمی

شففون  و نرم و  رسففن  شففبنم میی ریز تا به عمارت بهاگیرد. قطرهباری ن را از سففر می

شفه    ،مانسفیمانی  یهحافظ  یهی امینا در حنرهاچشفم .پاشفن  به سفر و تنمانسفبک می

و امروز عسفلی تلخ و به تاری    ،عسفل بود در انعکاس نور خورشفی  در آن روزهای ماضفی

 ها. ست آن چشماهگرایی  

درخشففشففی دارد    ،پیرامونی  ی ریز و درشففتِهاخط و شففکن  یهولی هنوز در زمین

 شود پی ا کرد. میها ی آنهای امینا که زیار را در پسلههاچشم
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  یه گشفوده، برهنه و با حمل  یهطلافروشفی پشفت پنجر  یهزیار در اتاقش بالای مغاز

خورد.  میو تاب      پیچمیدر خود     ،ن و سفری بسفته به دسفتماژکَی جان هاسفرفهسفرفه

خود  را به سفر و تن او رسفان ه باشف . وقتی    ،انگاری بارانخیس و چسفبناک اسفت زیار؛  

  یه آن و ملافف  یهزنف ، اتفاقی بفا تختی تفک ننره، دسفففتی آویختفه از لبفمیرا پس    هفاملاففه

کن   مان . هر بار که زیار آن تن ناتوان را بلن  میمینمایش مرگ    به تابلوِ  ،مچاله بر تخت

افت . زیار در این روزهای واپسفین با خیاژ امینا میغلط  و تخت به لرزه  میبه پشفت در  

 هم راست نخواه  ش ؟ 

گوی   میعمارت بزرگ    .می ان و هر دو نبردشان با زمان  یهنزیار آنجا و امینا در میا

  ،کالب مان   نسفجِکار راوی دخالت نیسفت. اما من با خوی لجباز آدمیان، جامان ه در نسفج

 گیرم. میزنم و لذتی را پی میخاطرات دو عاشا را هم  خاکسترِ

  ،که هم چشفففم اسفففت و هم گو  اسفففت و هم آغو    ،برپ سفففاعت می ان  ،من

نج عمارت کُکتی در  گردانم به عیب تا آن دو را نشففسففته بر نیممییم را بر  هاشففاخک

ی فرورفته درهم، و ننس در ننس  هاشفون  امینا و زیار با انگشفتبزرگ پی ا کنم. پی ا می

مان  میی گل قاص ک های امینا به ساقههای ریز باران روی مژههاکنن . قطرهزمزمه می

ی را به نجوا بر هم زن : اهلشفود تا معادمیامینا سفرخ و سفیاه   .ی زیار شفبنمهاو بر سفبیل

های  حرا دانیم. محتمل پیش و پسِمیو ما همین ان ازه را    «فرصفت زیار... زیار؟میک»

سفت که  اهی او را به غیظ فشفردهااختیار انگشفتن . زیار بیاهم شف  ها گسفاژ آنها در پسِ

را به هم  هادارد و انگشتمیا  چین بر  ی بینیهاکش ، کنارهامینا دستش را بیرون می

سفففپفارد بفه میی میف ان و نگفاهش را  هفافر  زنف  بر سفففنف امینفا تلخنف ی می  .مفالف  می

 .به خشفکی نشفسفته و به ماهیگیران تور گسفسفته ِ تماشفای تن یس زنان شفالیکار در بیجار

 ،گوی : »فرصفت و بهانهمیمی ان   به محزونی سفیاهی این روزهای طاعونیِ  میزیار با کلا

ی نیسفففت زیر این اهدانیم هیچ چیز تفازو مفا می .«ی بگو دختراهبهفانفه و بهفانفه... چیز تفاز

  .آفتاب

لانه کرد    ،ور عمارت بزرگی مّ هاپشفت پنجره  ،از همان وقت بای  باشف  که سفکوت

 و آنها چشم و لب فروبستن  تا به امروز. 
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گردیم  میباز   .ن . باکی نیسفتاهبه افتادامان به لای بیهادر رفت و برگشفت  هاعیربه

پی ا کنیم. پی ایش  ،سفتاهنما رسفی  تا امینا را که در دور چهارم گردشفش به انتهای آب

بسفته و دسفتی آویخته در  نما، دسفتی در آب خزهحوض آب  یهسفت لباهتکنیم. نشفسفمی

به    هاعیربه ،اشف  پمیی آب را به صفورت  هادارد و پشفنگهمیکنار. وقتی ماسفک از چهره بر

ی امینا را دارد. جای بینی بلن  و آن  هاایسفت . او فیط چشفممیچسفبن  و زمان  میهم  

یی هابرجسفتگی  ،ی ذوب شف ههاکبود اسفت و از لب  یهدو حنر  ،قوز کوچک بالای بینی

صففورتش   .دو دن ان پیش  ، و جای خالیِهافر   ی بین سففنهامان ه به سففیاهی خط 

های  ی آفتاب دی ه در زمسففتانهاآدم برفی  یهحنره شفف  حنره  انگاری سففر و صففورتِ

کی دیگر  رَگیرد. تَمینوازم که در هیچ کجای زمان جای نمیی  اهبمی ان. بی اختیار ضففر

های دور و این سالهای ی آن ساژهاهایی که زمین لرزهکرَتر از تَنشین  عمیامیبر تنم  

زن   میخود  را باد   ،اسفتخوانی پوِ ی رگهاسفت. امینا با انگشفتاهبر ما نشفان    ،نزدیک

عمارت بزرگ با چارچوب درشففت و   .کشفف  می  بالا اهو ماسففک را روی ریختگی چهر

باد شففلا     یهکن  و فریاد  با زوز  را زیر چارق  سففرخ خنه میاهسففنی ، آ  پوسففتی

زیبایی امینا در یاد زیار آشففنته شففود؟ بگذار   یهچرا نبای  خاطر  ،کشفف  بر تنم: »نهمی

 بشود.« 

روم. سفلوژ به سفلوژ زمان  را به دورترها نشفانه می  هاعیربه ،می ان عمارتِ  در آغوِ 

ی پفل عفابر در میف ان توحیف  هفاامینفا بفا گفامهفای بلنف  و پرشفففتفاب از پلفه  .نوردیممیرا در 

کن  در امت اد پاهای میرها  هاشفاژ سفنی  را از سفر شفانه  یهدنبال  .شفودتهران سفرازیر می

در    .زن  خود  را باد می ،هاروی ناخن  ی سفرخِهابا انگشفتهای باریک و کلاهک ؛بلن   

کن ؛ صفففورتش  یش را با او هم ان ازه میهاآی  و ق ممیرو پیش انتهای پل دو پا از روبه

ا  پی ا نیسفت. در یک دسفت گل انی بلوری دارد  یش لرزانن . مردی و زنیهاسفرخ و لب

سفت. چشفم در چشفم نشف ه، آب گل ان را اها  فرو کردو دسفت دیگر را در کی  گردنی

اشفف . امینا در اعتراض و دوی ن و داد کشففی ن و غلطی ن پرپر پیمبه سففر و تن امینا  

دهانش تر  و تلخ و   «زن : »بلای آسفمانی؟ چی بود؟ چطور آم ؟ چرا بود؟ چرا شف ؟می
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 مییتنش غوغا و قلبش هیاهو. انگار ایدها ن  ،و بینی آتش  هالثه  ،گس و داغ، زبانش الکن

 زن  امینا. میدست و پای دائم زن . دست و پا می ،از او را بلعی ه باش  

سففیمانی   یپلهزیار روی   .ینا برسففانن  منوردن ، تا زیار را به امیزمان را در  هاعیربه

گذارد روی  میسفت؛ دسفت اهتی که برای او نوشفاهگذارد با آخرین ناممیاداره پسفت پا 

صف  سفاژ اسفت  .ده  میپسفت، و در را هل    یهادار  سفرباز، روی درِ یهنیش حکاکی شف  

دیگر دسفتمالی   دسفتِ که سفرباز چتر را بالای سفر شفاه هخامنشفی نگه داشفته و بر سفاعِ 

دارد و لاب  در سفر انتظاری. »بی تو چیزی تازه نیسفت. امینا بیا تا چتر شفوم بر سفرت. 

 م امینا.« ببرو ات... و بشوم دستمالی و غبار از چهرهاامینا امین

روی  کشفف  به سففر و  میبارد و شففلا   ی زیار تن تر میهازمزمه  اران با موسففیییِب

 .ما روایت ناسازِ

همان طور که زیار مان ه    ،مان  مینامه سفی و پنج سفاژ زیر کم  بایگانی در انتظار 

   .اهچهر رویش و ترمیمِ بود در انتظار امینا و امینا مان ه بود در انتظارِ

ان ازد و نامه هیچ میسفی و پنج سفاژ انتظار را به صفن و   ،پسفت  یهخ متگزار ادار

چون او بفا تف بیر من، راوی این روایفت، نفامفه را بفه صفففنف و    ،  رسففف  مینوقفت بفه امینفا  

 .ستاهتکاغذهای باطله ان اخ

 هارون ؛ امینا و زیار انگشففتمیتر  کنان عیبزنن  و رقصغصففه را پس می  هاعیربه

  یه خاطر  ،ن . می اناهتعکاس عمارت شهرداری نشس  یهمیابل مجسم  ،قنل کرده در هم

تنف  به   ،کنفار بفه کنفار  ،ی دو عفاشفففا را مرور میکنف : امینفا و زیفار چهره بفه چهرههفاعکس

موی زعنرانی روی گونه و انعکاس نور در عسففل   امینا با جع یِ .پشففت به پشففت  ،تن 

امینا شفیییه و دسفت چپش  .یراهن راه راه و ییه باز و رهازیار پا روی پا با پ .چشفمانش

تمنا، زیار و تبسفم پی ا و ناپی ا   یهامینا و لبخن ، امینا و نگاهش آکن    .زیار  یهنروی سفی

 ها. زیر سبیل خوابی ه بر پشت لب

تازن   میپیش   هارود و عیربهمیها در  ناگهان فنر سفاعت در این پس و واپس رفتن  

  یه از راسفت  ،ن . راسفت قامت و چالاکاههم پیر شف   رسفن  به امینا و زیار که به پایِو می

در خم خیفابفان شفففریعتی   ،بفا بوی مفاهی و رونفاس و ریحفان  .آینف  میبفازار بیرون  پیفل
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  یه چرخان  و دست بر پشت و شانمیزیار کلی  را در قنل    .دوم  یهچپیچن  داخل کومی

 ون .ش امینا از نظر غایب می

  رون  میداریم به جای اوژ بازگردن . آنها خرامان پیش  میی زمان را واهارقاصفففک  

دار  زیر نئون پایه  ،می انآشفوبن . امینا وسفط خواب می ان را بر  تا با نواخت هج ه ضفربه،

چرخ  و  میچرخ  و  میخود    مستانه گردِ  ،ایستاده است و معلوم نیست با ک ام موسییی

 .کن  م میسوی آسمان ترنُّ ،تهبا انگشتهای برخاس 

ده : »رقصفی چنین  میمحتمل عمارت بزرگ با صف ای رع  و ریز  باران صفلا در  

 می انم آرزوست.«  یهمیان

   ۱۴۰۰آبان  ۱۰
 


